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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری: دلالت روشن طائفهی اول آیات بر جهاد ابتدای

بحث در طائفهی اول آیات را ملاحظه فرمودید و از این آیات آن طوری که ما استفاده کردیم، مسئلهی جهاد ابتدای به خوب از
این آیات استفاده مشود، یعن آیات فقط مسئلهی جهاد دفاع را مطرح نرده، بله دلالت روشن بر جهاد ابتدای دارد. حالا

بحث آیات جهاد در قرآن متعدّد است که ما ان شاء اله بعد از این آیات، باید آیات دیر را نیز، مورد بحث قرار بدهیم.

بررس دو قول پیرامون جواز یا امتناع نسخ در آیات

قول اول:

بیان چهار ادعا دربارهی وجود و جواز نسخ در طائفهی اول آیات
اما ی از نات که در همین آیات باید بحث کنیم این است که آیا در میان این آیات، مسئلهی نسخ مطرح شده است یا خیر؟

چند ادعا در اینجا وجود دارد:

ادعای اول:

آیه صد و نود بقره، ناسخ آیهی هفتاد و هفت نساء

) ناسخ آن آیهی تَدينعالْم بحلا ي هنَّ التَدُوا الا تَع و مَلُونقاتي الَّذين هال بيلس لُوا فقات و) این است که این آیه شریفه 190 یعن
تَالالْق هِملَيع بتا كاةَ فَلَمكآتُواْ الز ةَ ولاواْ الصيمقا و مدِييفُّواْ اك ملَه يلق الَّذِين َلا تَر لَمکف در 77 نساء است که فرمود: (ا
اذَا فَرِيق منْهم يخْشَونَ النَّاس كخَشْية اله او اشَدَّ خَشْيةً و قَالُواْ ربنَا لم كتَبت علَينَا الْقتَال لَولا اخَّرتَنَا الَ اجل قَرِيبٍ قُل متَاعُ

الدَّنْيا قَليل و الآخرةُ خَير لّمن اتَّقَ و لا تُظْلَمونَ فَتيلا) چون مسلمانها قبلا مأمور به کف یعن خودداری و مقابله نردن بودند.
که قبلا ف بود، وجوب الصفح بود، و اعفوا و اصفحوا، آیاتبرای ایشان واجب بود وجوب ال ر آن چه که قبلابه عبارت دی

خواندیم. بعد بوییم این آیه 190 ناسخ این وجود کف است این ی ادعا.
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ادعای دوم:

صدر آیه صد و نود بقره، منسوخ است به آیه دیر؛

) خودش منسوخ به ی آیه دیر تَدينعالْم بحلا ي هنَّ التَدُوا الا تَع و مَلُونقاتي الَّذين هال بيلس لُوا فقات گفتهاند این آیه (و
است؛ که در نتیجه اگر این ادعا درست باشد و ادعای اول هم درست باشد این آیه نسبت به ی آیه دیر ناسخ است، اما نسبت
به آیه دیر منسوخ است. آن وقت در اینه منسوخ در این جا صدر آیه است یعن (و قَاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقَاتلُونَم) یا ذیل

(مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُوا فقَات و) آیا فقط این اختلاف شده. یعن ،(تَدينعالْم بحلا ي هنَّ التَدُوا الا تَع و) آیه است یعن
منسوخ است یا اینه منسوخ (و لا تَعتَدُوا انَّ اله لا يحب الْمعتَدين) است؟ این هم ی اختلاف.

بر فرض اینه صدر این آیه یعن (و قَاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقَاتلُونَم) منسوخ باشد اختلاف واقع شده در اینه ناسخ آن
چیست؟

قول اول: 

ناسخ، آیهی س و شش سورهی توبه است
برخ گفتند ناسخش آیه 36 از سوره توبه است (و قَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً كما يقَاتلُونَم كافَّةً و اعلَموا انَّ اله مع الْمتَّقين). پس

اگر گفتیم این آیه 190 صدر آیه عنوان منسوخ را دارد، آن وقت در اینه ناسخ آن چیست، بعضها گفتند 36 توبه، یعن صدر
) با آنهای که با شما مجنند بجنید، به وسیله آیه 36 توبه که مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُوا فقَات فرماید: (واین آیه که م
مفرماید: (و قَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً). همه مشرکین را بشید، چه آنهای که با شما مجنند و چه آنهای نجنند! نسخ شده

است.

قول دوم: 

ناسخ آیهی صد و نود و ی سورهی بقره است
بعض گفتند ناسخش همین آیه بعد است که فرمود: (و اقْتُلُوهم حيث ثَقفْتُموهم و اخْرِجوهم من حيث اخْرجوکم و الْفتْنَةُ اشَدُّ

رين) این قول دوم. یعنافْال زاءج ذلک مفَاقْتُلُوه منْ قاتَلُوکفَا فيه ملُوکقاتي َّتح رامجِدِ الْحسنْدَ الْمع ملُوهلا تُقات و الْقَتْل نم
در آیه 191 بقره مفرماید (و اقْتُلُوهم حيث ثَقفْتُموهم) هر کجا اینها را پیدا کردید بشید، چه با شما جن کنند و چه ننند! پس

طبق این قول ناسخ شد آیه 191.

قول سوم: 

ناسخ، آیهی بیست و نه سورهی توبه است
لا و ولُهسر و هال مرا حونَ مِمرحي لا رِ والآخ موبِالْي لا و هنُونَ بِالموي لا لُواْ الَّذِينفرماید: (قَاتقول سوم آیه 29 سوره توبه که م
) یعن ناسخ آیه 29 توبه است که امر به قتال يدِينُونَ دِين الْحق من الَّذِين اوتُواْ الْتَاب حتَّ يعطُواْ الْجِزيةَ عن يدٍ و هم صاغرونَ

مکند یعن: (قَاتلُواْ الَّذِين لا يومنُونَ بِاله و لا بِالْيوم الآخرِ).
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قول چهارم: 

ناسخ، آیهی پنجم سورهی توبه است
و موهرصاح و مخُذُوه و موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكفَاقْتُلُواْ الْم مرالْح رشْهلَخَ الاذَا انسقول چهارم آیه پنجم از سوره توبه (فَا

اقْعدُواْ لَهم كل مرصدٍ فَان تَابواْ و اقَامواْ الصلاةَ و آتَۇاْ الزكاةَ فَخَلُّواْ سبِيلَهم انَّ اله غَفُور رحيم) است. یعن ناسخ صدر این
آیه، در سوره توبه آیه 5 آمده است که مفرماید (فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكين حيث وجدتُّموهم) هر کجا پیدا کردید.

ادعای سوم: 

فراز دوم آیه صد و نود و ی، منسوخ به آیه صد و نود و سه
آن وقت باز از این قسمت آیه که رد مشویم مجدّداً اختلاف شده در اینه این فراز از آیه شریفه که فرمود: (و لا تُقاتلُوهم عنْدَ
الْمسجِدِ الْحرام حتَّ يقاتلُوکم فيه فَانْ قاتَلُوکم فَاقْتُلُوهم کذل جزاء الْافرين) ادعای سوم مشود، این را هم گفتند منسوخ

شده، به چه چیز منسوخ است؟ به این آیه (و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ) یعن آن آیه مفرماید: اگر در مسجد الحرام اینها با شما
مقاتله کردند شما با اینها مقاتله کنید، اگر نردند حق ندارید مقاتله کنید. اما آیه 193 را که مفرماید (و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ
فتْنَةٌ) ادعا کردند که ناسخ آن قسمت از آیه 191 است، یعن با مشرکین جن کنید چه در مسجد الحرام با شما جن کنند و

چه جن ننند! تا زمان که کفر و شرک هست با اینها بجنید.

ادعای چهارم: 

آیهی صد و نود و چهار، منسوخ به آیه س و شش سورهی توبهو هم چنین آیهی 194 بقره که فرمود: (الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ
) در سوره توبه نسخ شده. این چهار ادعا که در این آیات شریفه الْحرام) برخ گفتند خود این آیه هم با (و قَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً

شده.

بررس ادلهی قائلین به وجود نسخ در آیات

ادعای نسخ هم در میان مفسران شیعه طرفدار دارد و هم در میان مفسران عامه، مخصوصاً در میان مفسران عامه زیاد اینجا
مسئله نسخ را مطرح کردند. آن وقت در بین شیعه، علاوه بر اینه برخ از مفسران مسئله نسخ را مطرح کردند، به ائمه

معصومین(ع) هم نسبت داده شده است؛ از جمله محققین زیر:

مرحوم عبد عل بن جمعة العروس حویزی(ره) در تفسیر «نور الثقلین»:

ایشان در جلد اول صفحه 178 آورده است که: «روی عن ائمتنا(ع) أنّ هذه الآیة» مراد آیه 190 است «ناسخةٌ لقوله تعال کفوا
ایدیم و کذل قوله و اقتلوهم حیث ثقفتموهم» آیه 191 «ناسخٌ لقوله و لا تطع الافرین و المنافقین و دع اذاهم» این را در کتاب

«نورالثقلین» نقل کرده و اسناد داده به ائمه طاهرین(ع).
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مرحوم علامه مجلس(ره) در «نوادر الغزواة»

علامه مجلس(ره) در «نوادر الغزوات» از تفسیر نعمان نقل مکند که ابو عبداله محمد بن ابراهیم کاتب نعمان معروف به «ابن
اب زینب(ره)» در کتاب القرآن نقل کرده از امام صادق(ع) که ایشان از امیرالمؤمنین(ع) مطالب که مربوط به ناسخ و منسوخ
است را نقل کردند یعن از قول امیرالمؤمنین(ع) بیان فرمودند که ترجمهاش این است، امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «وقت خدای
تبارک و تعال پیامبر اکرم(ص) را به رسالت مبعوث کرد، در ابتدا پیامبر(ص) مأمور بود به این آیه شریفه که «يا ايها النَّبِ انَّا
ًفَض هال نم منَّ لَهبِا يننمورِ الْمّشب و  (46) و داعيا الَ اله بِاذْنه و سراجا منيرا  ارسلْنَاكَ شَاهدًا و مبشّرا و نَذِيرا(45) 
كبِيرا(47) و  تُطع الْافرِين و الْمنَافقين و دعْ اذَاهم و تَوكل علَ اله و كفَ بِاله وكيً (48)» چه اینه در آیات هم پیامبر به
عنوان شاهد و مبشر و نذیر و داع و سراج منیر معرف شده است و هم فرمود که اذیت و آزار منافقین را رها کن و اعتنا نن

.(ًيكو هبِال َفك و هال َلع لكتَو و)

بعد حضرت امیرالمومنین(ع) طبق این نقل تفسیر نعمان فرمودند: «وقت مشرکان مسئلهی لیلة المبیت را پیش آوردند و بر قتل
پیامبر(ص) تصمیم گرفتند (اذِنَ للَّذِين يقَاتَلُونَ بِانَّهم ظُلموا)39 حج نازل شد»، بعد مفرمایند: «در مرحلهی بعد مردم مأمور به
قتال شدند، وقت مأمور به قتال شدند مردم به بیم و هراس افتادند این آیه نازل شد که (و قَالُواْ ربنَا لم كتَبت علَينَا الْقتَال لَولا
) آیه کف را نسخ کرد و چون مَلُونقاتي الَّذين هال بيلس لُوا فقات و) در ادامه فرمود: پس آیه قتال یعن ( اخَّرتَنَا الَ اجل قَرِيبٍ
روز جن بدر شد، آنجا خدا(سبحانه تعال) فرمود (و انْ جنَحوا للسلْم فَاجنَح لَها)61 انفال چون اسلام قدرت پیدا کرد فرمود:
)139 آل عمران و بعد مفرماید در آخر خدا(سبحانه تعال) فرمود (فَاقْتُلُواْ يننمونتُم من كنَ الَوعالا نتُما نُوا وزتَح لا تَهِنُوا و لا و)

) 6 توبه. موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكالْم

یعن از آن روایت نورالثقلین فقط استفاده مشود نسخ در همان دایرهی اول بوده، یعن اول مسلمانها مأمور به کف بودند و بعد
مأمور به قتال شدند، ول از این کلام امیرالمؤمنین(ع) استفاده مشود دایرهی نسخ توسعه دارد و بیش از اینها بوده.

شیخ طوس(ره) در «التبیان ف تفسیر القرآن» به نقل از ربیع بن انس و عبدالرحمن بن زید بن اسلم

مرحوم شیخ طوس(ره)در کتاب «التبیان ف تفسیر القرآن» نقل مکند «روی عن الربیع بن انس و عبدالرحمن بن زید بن
) اول آیة نزلت ف القتال فلما نزلت کان رسول اله(ص) یقاتل من قاتله و یف عمن هال بيلس لُوا فقات اسلم» که این آیه (و
)». ربیع و عبدالرحمن مگویند قاتلوا ف سبیل اله اولین آیه در باب قتال موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكنزلت (اقْتُلُواْ الْم ّکف حت
بوده و وقت این آیه نازل شد پیامبر اکرم(ص) فقط با آنهای که با ایشان مقاتله مکردند، مقاتله کرد و با آنهای که مقاتله نردند،
الَّذين هال بيلس لُوا فقات فنسخت هذه الآیه» آیه (و ، موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكرد تا این آیه نازل شد که «اقْتُلُواْ الْممقاتله ن

يقاتلُونَم) منسوخ واقع شده.

مناقشه علامه طباطبای بر نظر ربیع و عبدالرحمن

مرحوم علامه طباطبائ(ره) این کلام را و این عبارت و روایت که از ربیع و عبدالرحمن است را نقل مکند و بعد مفرماید:
«هذا اجتهاد منهما» این اجتهادی است که خود ربیع و عبدالرحمن کردهاند که این آیه ناسخ است و آن آیه منسوخ است «و قد
عرفت أنّ الآیة غیر ناسخة للآیة بل هو من قبیل التعمیم الحم بعد تخصیصه». مرحوم علامه مفرماید آیه از قبیل تعمیم بعد
الخاص است. آنچه که ربیع و عبدالرحمن گفتند درست است که این اجتهادشان است و از پیامبر(ص) هم برای ما نقل نردند
بله خودشان گفتند این آیه ناسخ آیه دیر است، لذا قولشان برای ما اعتباری ندارد و به فرمایش مرحوم علامه(ره) این اجتهادی

است که این دو نفر کردند.
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مناقشه بر نظر علامه طباطبای(ره) از منظر مختار؛

اما اینجا ی مناقشهای بر فرمایش مرحوم علامه(ره) وارد است و آن این است که خود مرحوم علامه(ره) (الَّذين يقاتلُونَم) را
نه عنوان شرط قرار دادند و نه قید احترازی، که ما مفصل بحث کردیم، وقت این چنین است حت آیه و قاتلوا ف سبیل اله هم
) شرط مَلُونقاتي خاص است، اگر (الَّذين ( مَلُونقاتي الَّذين هال بيلس لُوا فقات وییم (وتوانیم بکند، نمعنوان خاص را پیدا نم
باشد یا قید احترازی باشد این عنوان خاص را پیدا مکند بعد مگوییم آیات بعد عام است، لذا تعجب است چطور مرحوم
علامه با اینه خودشان الَّذين يقاتلُونَم را شرط نرفتند، قید احترازی هم نرفتند، در نتیجه این آیه 190 نباید عنوان خاص را
داشته باشد، بله عام است، وقت عنوان عام را دارد بعد از آن هم عام است و از این جهت نمتوانیم بوییم عام بعد الخاص

است.

البته لعل مراد علامه(ره) این است که مخواهد بفرماید حالا سلّمنا که شما آیه 190 را شرط بیرید و در نتیجه خدای تبارک و
تعال فرموده در درجه اول آنهای که با شما جن مکنند را با آنها بجنید، آیه بعد مفرماید «واقْتُلُوهم حيث ثَقفْتُموهم» و آیه

193 هم مفرماید: (و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ) مشود از قبیل ذکر عام بعد از خاص.

قول دوم: بیان دو ادعا دربارهی عدم وجود و امتناع نسخ در طائفهی اول آیات

در مقابل برخ مگویند اصلا هیچ نسخ در میان این آیات وجود ندارد و به طور کل مگویند: چون آیات قتال به صورت
تدریج است، لذا مشروعیت قتال به صورت تدریج بوده و اصلا نسخ در این جا وجود ندارد؛ بزرگان مثل مرحوم علامه
ت کردند، لذا این هم یر هم از ایشان تبعیدی در میان این آیات نیست. برخ نسخ فرمایند: به هیچ وجه(ره) مطباطبای
قول که اصلا بوییم در اینجا هیچ نسخ وجود ندارد. کسان که در این آیات شریفه مسئلهی نسخ را انار کردند اینها دو ادعا

دارند:

ادعای اول: تدریج بودن آیات قرآن، ناف نسخ از منظر علامه طباطبای(ره)

اینه مگویند آیات قتال در قرآن به صورت تدریج مطرح شده، یعن تا ی زمان مسلمانها مأمور به «کف» بودند، موضوع
منتف شده، زیرا موضوع «کف» جای بوده که مسلمانها قدرت نداشتند و مسلمانها جمعیت و گروه نداشتند، بله ی افراد
معدودی بودند؛ اما وقت موضوع منتف شد خدای تبارک و تعال فرمود «اُذِنَ». باز در مرحله بعد که قدرت مسلمانها بیشتر
گوییم این هم ییریم، مرا هم شرط ب «مَلُونقاتي حالا اگر ما «الَّذين ( مَلُونقاتي الَّذين هال بيلس لُوا فقات شد فرمود (و
) این هم ی مرحله، فرمود اول با مَلُونقاتي الَّذين هال بيلس لُوا فقات اول فرموده (و (سبحانه تعال)مرحله از قتال بوده، خدا
123 ( آنهای که با شما جن مکنند جن کنید! در بعض از آیات فرمود (يا ايها الَّذِين آمنُواْ قَاتلُواْ الَّذِين يلُونَم من الْفَّارِ
و (و ( توبه با آن کفاری که نزدی شما دارند زندگ مکنند جن کنید. و در مرحله آخر فرمود (و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ
) مگویند چون مشروعیت آیات عنوان تدریج را دارد و نزول آیات قتال به صورت تدریج بوده، لذا قَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً

اصلا مسئلهی نسخ در کار نیست، خدا مرحله به مرحله این را بیان فرموده و مشروع کرده، این ی ادعاست.

ادعای دوم: انار کبرای کل وجود نسخ در قرآن، از منظر محقق خوی(ره)

اینه اساساً برخ مگویند: ما در قرآن کریم نسخ نداریم، یعن اصلا کبری را منر شدند! از جمله کسان که کبری را منر
شده مرحوم محقّق خوئ(ره) در کتاب شریف «البیان ف تفسیر القرآن» است، ایشان در این کتاب مفرمایند: عدهای از
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مفسرین عامه آمدند ادعای ناسخیت و منسوخیت را در آیات زیادی از قرآن مطرح کردند، در کتب تفسیری فراوان است از این
ادعاها که این آیه، ناسخ است و آن آیه منسوخ است و نقل مکنند برخ از همین مفسرین به نام ابوبر نحاس، کتاب دارد به
نام «الناسخ و المنسوخ» ایشان آن جا صد و س و هشت آیه را عنوان کرده که بین اینها نسخ واقع شده. و برخ نیز آمدند کلام
ایشان را نقد کردند و این ناسخ و منسوخها را از حیث سوره احصائ کردند و گفتند در حدود 50 سورهی قرآن اصلا ناسخ و

منسوخ ندارد، در برخ از سور فقط ناسخ و برخ سور فقط منسوخ و برخ سور هر دو وجود دارد.

کس فرمایند: اگر یفرمایند: اینها آمدند 138 آیه را گفتند اینجا مسئلهی نسخ مطرح است! ایشان م(ره) ممرحوم آقای خوئ
در معان این آیات دقت کند در هیچ ی از این آیات مسئلهی نسخ واقع نشده، «حت واحدةٌ من الآیات» یعن حت در ی از
این آیات که اینها ادعا مکنند در آن مسئلهی نسخ واقع شده، چنین چیزی واقع نشده! آن وقت بعض از شاگردان مرحوم آقای

خوئ همین نظریهی ایشان را دارند و به تبع استادشان مگویند در قرآن کریم ما اصلا مسئلهی نسخ نداریم.

خلاصه اینه آنچه که تا حالا من عرض کردم اقوال و ادعاهاست که بیان کردیم که عدهای قائل به جواز نسخ شدند و البته بیان
شد که در این پنج آیه، چهار ادعای نسخ شده است، این ی نظر و در مقابل کسان که با مسئلهی نسخ مخالفاند، از راه دو

ادعا وارد شدند:

ادعای اول:

راه تدریج بودن مشروعیت قتال وارد شدند که ما باید این را بحث کنیم که آیا تدریج بودن دلیل بر عدم نسخ است یا اینه
نسخ با تدریج بودن هم سازگاری دارد، منافات ندارد که تدریج باشد اما مسئلهی نسخ هم در کار باشد.

ادعای دوم:

و آنچه مهمتر است این ادعاست که اصلا اینه ما بوییم در قرآن، نسخ وجود دارد، حرف باساس است.

بررس ادله منرین مبن بر عدم وقوع نسخ در قرآن در ضمن چند مطلب

حالا ما از همین آخر شروع مکنیم یعن اول باید تلیف نسخ را روشن کنیم ببینیم مبنای ما چه مشود؟ بالأخره آیا ما وجود
نسخ و وقوع نسخ را در قرآن کریم مپذیریم یا خیر؟ البته قبل از ورود به مطالب، اینجا ی نتهی خوب و مهم را مرحوم
محقق خوئ(ره) تذکر دادند و البته قبل از ایشان هم، این نته در کلمات علماء وجود دارد که علماء، نسخ در اصطلاح اصول را
در مقابل تخصیص قرار مدهند، اما در اصطلاح تفسیری و علوم قرآن غالباً بر تقیید و تخصیص نیز، نسخ اطلاق شده است که
این مساله خیل از مسائل را حل مکند یعن چه بسا بسیاری از مفسران که آمدند گفتند این آیه ناسخ آن آیه است، مخواهند
بویند این آیه مقید آن آیه است، پس بر تقیید و تخصیص، اطلاق نسخ شده است. به هر جهت قبل از پذیرش وقوع نسخ باید

پیرامون چند مطلب تحقیق شود:

مطلب اول: بررس معنای لغوی و اصطلاح نسخ

الف. بررس معنای لغوی نسخ، در ضمن سه معنا

کلمهی نسخ به چه معناست؟ چند معنای لغوی برای نسخ ذکر کردند، که عبارتند از:



معنای اول:

ی استتاب است، مگویند من این کتاب را از روی آن کتاب استنساخ کردم، این ی نسخهای از آن است به معنای
استتاب.

معنای دوم: 

به معنای نقل و تحویل «و إذا بدلنا آیةً مان آیة» یا در بعض از آیات دیر کلمه نسخ به معنای نقل دادن از ی مان به مان
دیر، تغییر دادن از جای به جای دیر.

معنای سوم: 

نسخ به معنای ازاله است، زائل کردن و از بین بردن، مگوییم این منسوخ شد یعن از بین رفت و کالعدم است. اما در معنای
اول و دوم اصلا بحث ازاله مطرح نیست، لین در معنای سوم مگوییم نسخ به معنای ازاله است، وقت خورشید آمد، سایه را

نسخ کرد، یعن سایه را از بین برد و ازاله کرد.

ب. بررس معنای اصطلاح نسخ، در ضمن سه قید

حالا معنای اصطلاح نسخ چیست؟ تعاریف برای نسخ وجود دارد که اولین تعریف برای نسخ این است که: «رفع الحم الثابت
عن موضوعه ف عالم التشریع و الانشاء»، نسخ رفع ی حم است که به حسب ظاهر ثابت است. پس نسخ طبق این معنای

اصطلاح چند قید دارد:

م به زمان خاصقید اول: عدم تقیید ظاهری ح

یعن وقت اول خدا فرموده «اینََما تُولُّوا فَثَم وجه اله» به حسب ظاهر اطلاق دارد؛ یعن در هر زمان به هر طرف شما بایستید
آنجا «وجه اله» است، (و له الْمشْرِق و الْمغْرِب اینََما تُولُّوا فَثَم وجه اله) 115 بقره؛ پس در نسخ باید ی حم خودش به
حسب ظاهر مقید نباشد، لذا اگر گفتند: این کار بر شما تا روز جمعه واجب است و مقید به ی زمان مثلا روز جمعه شد حال
اگر روز جمعه که آمد، وجوب از بین مرود پس در اینجا نمگویند نسخ شد یا اگر گفتند: روزهی ماه رمضان در این س روز
واجب است، بعد از اینه این س روز تمام شد دیر تمام است! یا اگر گفتند: روزه از اول فجر تا غروب واجب است، در این
صورت وقت زمان واجب که منتف شود، خود آن هم منتف مشود، در نسخ باید ی حم به حسب ظاهر اطلاق داشته

باشد، اطلاق زمان، یعن این برای جمیع الأزمنه است، به حسب ظاهر اینطور است.

قید دوم: عدم انتفاء موضوع

آن وقت قید دوم این است که موضوع نیز، باق باشد، یعن الآن اگر ی چیزی موضوعش منتف شد دیر نمگویند اینجا نسخ
است مثلا کس که مال ی مال است، وقت مال از بین رفت مالیتش هم از بین مرود، یعن دیر نمگویند اینه مال از
بین رفت، ناسخ مالیت است! زیرا موضوع مالیت، وجود مال است، یعن وقت مال از بین رفت، مالیت نیز، از بین مرود،
از آن طرف موضوعش خود مال است، حالا مال از دنیا رفت، دیر نمتوانیم بوییم آن میت مال این مال است، اگر در
ی جا ی حم با انتفاء موضوع از بین برود این هم تعبیر به نسخ نمشود، نسخ آنجای است که ی حم به حسب ظاهر
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ظهور در استمرار دارد، موضوعش هم باق است.

قید سوم: لزوم رفع تشریع و انشائ بودن حم

اینه باید این رفع ی رفع توین هم نباشد، بله در عالم تشریع باشد، حالا اگر ی چیزی را خدای تبارک و تعال ایجاد کرد و
تویناً از بین برد این را هر چند مگویند نسخ توین، اما نسخ اصطلاح مربوط به عالم تشریع است. ببینید این کلمه انشاء را
هم که آوردیم گاه اوقات آدم دو آیه را در قرآن مبیند، اینها حم انشائ نیست، مسئله إخبار در کار است نمگویند آنجا نسخ
) در آیه 13 واقعه نسخ بین دو امر رِينخا نم يلقَل و ينلوا نفرماید: (ثُلَّةٌ مآیه م در همین سوره واقعه در ی است مثلا
خبری واقع نمشود، بین دو تا آیهای که عنوان خبر را دارند، در مقام بیان حم و انشاء نیستند، واقع نمشود، پس نسخ باید در

عالم تشریع و عالم انشاء باشد، حالا این معنای اجمال نسخ.

جلسهی آت ان شاء اله کتاب «البیان ف تفسیر القرآن» مرحوم آقای خوئ(ره) را ملاحظه کنید و ببینید فرمایش ایشان که
مفرمایند: ما اصلا در قرآن نسخ نداریم آیا درست است یا خیر؟

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین
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